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 نوشتة رضا براهنياش خانم و نويسندهآزادهبحران بازنمايي در رمان 

  ����فرزاد کريمي
  چکيده

اين عبارت به . بحران بازنمايي از اصطلاحات متعلق به نقد و نظرية ادبيات پسامدرن است
بوهي از سان معاصر درميان انهاي عصر حاضر ازقبيل بحران معنا، سرگشتگي انبحران
نماي زندگي  آينة تماممثابةادبيات به. اشاره دارد... معتبر، ازخودبيگانگي وناهاي معتبر و  داده

 يا اشخانم و نويسندهآزادهرمان . ها در دورة معاصر استانسان، بازگوکنندة اين بحران
دهة  هاي سهترين رمانشدهاز شناخته رضا براهني، ، نوشتةآشويتس خصوصي دکتر شريفي

نويسي پسامدرن  توجه در شيوة داستان  درخورتوان اثري اين رمان را مي. اخير ايران است
، با تکيه بر اشخانم و نويسندهآزادهدر مقالة حاضر، بحران بازنمايي در رمان . ايران دانست

 عواملدر اين تحليل، .  تحليل شده است،"انسان" جايگزين فلسفي مفهوم مثابة، به"سوژه"
ها در ة انساني و نوع تأثيرگذاري آن بر شخصيت آن بر سوژپيامدهایشدن بازنمايي، حرانيب

هايي چون بحران هويت، بحران ، بحران؛ درنتيجه داستاني بررسي و تبيين شده استیاثر
  . توان از عوارض ابتلاي انسان امروز به بحران بازنمايي دانسترا مي... شخصيت و

  .، ادبيات پسامدرن، بحران بازنمايي، رضا براهني، سوژهاشخانم و نويسندهآزاده: ها کليدواژه
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  مقدمه
ي  اصليزة از وجوه مميکيتوان يم.  معاصر استحات فلسفةن اصطلايتريادي از بن١ييبازنما
. يي در هر دوره دانست گوناگون بازنمايهاوهيشامدرن، مدرن و پسامدرن را شي پفلسفة

ت يوضع. افته استي جداگانه يف و کارکردي تعري فلسفي در هر نحلةينسبت، بازنما ينهم به
 يرامونش و چگونگي به نوع نگرش او به جهان پ، انسان، همهي کسب آگاهيهاوهيتفکر و ش

، ي داستانيهاتيقالب شخص انسان درمطالعة.  بازبسته استوا آن در ذهن ييبازنما
ا ي اشخانم و نويسندهآزادهرمان . ست ايي بازنمايهاوهيل شي تحلي براي عمليراهکار

ز در ي ني توانا که دستياسندهيقلم نو  است بهي اثرآشويتس خصوصي دکتر شريفي
 در يجهان  نويهاهي نظردر حوزة ي از متقدمان نقد ادبداشته وران ي اي ادبيپرداز يهنظر
 پسامدرن ي رمان،ي و شگردپردازي گوناگون مضمونيهان اثر از جنبهيا. ات استي ادبينةزم

ن اثر تاکنون منتشر شده است بر ي که از ايادي نسبتاً زيهالياست و نقدها و تحل
 در رمان مزبور، ارتباط آن ييل بازنماين مقاله، با تحليدر ا. د دارديبودن آن تأکمدرن پست
  . خواهد شدين منظر بررسي پسامدرن از اي داستانيايبا دن

  پيشينة پژوهش
 مستقل و يقي، تحق"ييبازنما "يران دربارة اي و ادبي فلسفيهاهشجو در پژوو جست
 شدةيان آثار ترجمهمشتر دريد بين اصطلاح را بايا. دهدينه را نشان نمين زميگر در اروشن
ا به ي دارند يفيت توصيجو کرد که صرفاً خصوصو  جستييهافيتأل  ـ يا ترجمه يفلسف
ت ي وضعيصورت کاربرد که در آن بهي پژوهش،ياولطور به. اند از آن اکتفا کردهيفيتعر

وجود ) ي فارسي ادبية در نقد و نظرکم دست(ل شده باشد ي تحلي ادبي در اثرييبازنما
ن موضوع يم به ايطور مستق مدرن غرب که بهي مرجع در فلسفةها ازجمله کتاب. ندارد

 نام برد که )٢٠١٠، ورشوپنها (جهان همچون اراده و بازنماييتوان از ياختصاص دارد، م
 ين کتاب دربارةتراما مهم.  منتشر شده است١٨٤٤بار در سال ني آن نخستيش اصليرايو

، فوکو (نظم اشياء دي گوناگون را بايها کاربرد آن در دورهيهاوهي، معناها و شييبازنما
 شده در دادهيهاليتحل.  منتشر شده است١٩٦٥بار در سال ني دانست که نخست)٢٠٠٥

-شتر در نوشتهيدانست که ب" ييبحران بازنما"ساز ورود به بحث نهيتوان زم ي را من کتابيا

   ).٧٣: ٢٠٠٧بودريار، : ک. ر نمونهيبرا( گسترش داده شده استار بسط و ي بودريها
شتر آنها به يشده که ب  يي انجامها تاکنون پژوهشاشخانم و نويسندهآزاده رمان دربارة

 ن اثريمدرن در ا پستيپرداز داستاني و کشف شگردهاشناسانهتي روايهايژگيل ويتحل
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ران يا يداستان اتيادب در سميها در پسامدرنن پژوهشين ايتر از مفصليکي.  استمعطوف
 داستان يي رواي شگردهاسندهينو. قابل مشاهده است) ٣٥٥-٢٣٢: ١٣٨٨، ينيتد(

. ده استف کريها را توص متعدد آنهای مثالو با شاهداج ن رمان استخريپسامدرن را در ا
 چندگانه، يهااتصال کوتاه، فراداستان، فرجام: ن شگردها عبارت است ازي از ايتعداد

 زمان و مکان، مرگ يد، آشفتگيد  ية و زاوير راوييت، تغيت، تناقض و عدم قطعينامتنيب
رسد ينظر م ه که بهشد  در کتاب مطرحنيز " ي وجودشناسانهمحتوا"بحث . ها و طنزتيفراروا

 در دريابد و آن را ي وجودين مفهوم و فلسفةکه لازم است ا چنانسنده نتوانسته آنينو
  . رديکار گپژوهش خود به

خانم و آزادهت در رمان ي روايهاوهي شيبررس(ست؟ يرمان پسامدرن چ «يسندة مقالةنو
يان  در پاوح ي تشررا ٢جان بارت" يشدگيته "يةنظر) ١٣٨٦نده، يپا(» )اشنويسنده

ن يدر ا. ده است با بحث خود همراه کر رااشخانم و نويسندهآزاده از رمان  ييهامثالشاهد
ات پسامدرن، ي ادبيي رواي به شگردهايکل ييها اثر با اشارهشناختیل سبکيمقاله، تحل

  درخوري اجهيبه نتي،  راويلةوس بهيسينو داستانيوةان شيد و بي ديهاهيهمچون تعدد زاو
  : ختم شده استگفته پيش رمان بابتوجه در

نويسي به سبک و سياق پسامدرن در کشور ما   از داستانالگوي مناسبي... خانمآزادهرمان 
دهد، الگويي که به پيروي از رويکرد جان بارت در مباحث نظري مربوط به رمان رائه ميا

 در عصر شناختيرة مسائل هستيگري محتوايي درباي را با کاوشپسامدرن، نوآوري شکل
  ). ٤٦همان،  (يزدآم هم ميپسامدرن خلاقانه در

» اش خانم و نويسندهآزادهزدايي در اسطوره و اسطوره«ي هانويسندگان مقاله، همچنين
نوشتة رضا اش خانم و نويسندهآزادههاي پسامدرن در رمان بررسي مؤلفه«، )١٣٨٤شهپرراد، (

به ) ١٣٧٨عامري، (» درآوردن جهان آيندهصدا به«و ) ١٣٩٠اران، روز و همکپي(» براهني
هاي  شتر به بحثاند که بينويسي پسامدرن در رمان مزبور پرداختههاي داستانبررسي شيوه

  . اختصاص دارندهايي براي آن افتن مصداقمدرن يا ي ادبيات پستشده دربارة و شناختهکلي

  رضا براهني
ي راني اشدةپرداز شناختههيسنده، منتقد و نظري شاعر، نوز،يتبردر  ١٣١٤، متولد يرضا براهن

ش يبلند و ب يا دفتر شعرشعر   پانزده مجموعةو مؤلف هفت رمان،ا. ر استي اخدر چهاردهة
، يبراهن) (يدر شعر و شاعر (طلا در مس. است) يو اجتماع (ي ادبيةاز ده کتاب نقد و نظر
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چرا من ديگر يک شاعر  و هاخطاب به پروانه و مؤخرة) ١٣٩٣ ،يبراهن(نويسي قصه، )١٣٧١
فات او ي از تأل،راني اي ادبية در نقد و نظربرجسته سه اثر ،)١٣٨٨، يبراهن (نيمايي نيستم

  . استگونه آثار حفظ کردهنيان اياست که هنوز اعتبار خود را در م

  رمانخلاصة

، بعضي با اند شده تمام رهاضي نيمههاي تودرتو است که بعاي از روايتاين رمان مجموعه
جاع واقع  ارهدفکرده و بعضي ماجراها در داستاني ديگر  ديد ادامه پيدا تغيير راوي يا زاوية

انتخاب اش را هاي قديميشود که يکي از داستاناي روايت ميرمان از زبان نويسنده. ندا شده
هايي به وضعيت سياسي ن با اشارهرما. اوغليداستان بيب: دآن را چاپ کنکرده تا دوستش 

هاي مريکا از داستانجمهور اچشم رئيسداستان زن سه. زمان نگارش رمان آغاز شده است
. گرددخانم مي  شخصيت آزاده محور اما خط داستاني اصلي رمان بر رمان است،رهاشدةناتمام

 وارد داستان هاي اصلي رمان،در اين زمان است که دکتر شريفي، يکي ديگر از شخصيت
اوغلي ناملايمت و خانم از بيبآزاده. خانم، استاوغلي، همسر آزادهو پسردايي بيبا. شود مي

باوجود خانم اما آزاده. شکنجه ديده و سرانجام بر اثر همين ناملايمات درگذشته است
ي چهارم پايانخصوص در يک اين حضور به. ، همواره در سراسر رمان حضور داردنبودن زنده
هاي گويي بيشتر به بيان اوهام و هذيانرنگ شده و که خط سير داستاني در آن کم،رمان

طور که از ابتداي رمان پايان، هماندر. خوردچشم ميراوي تعلق پيدا کرده است، بيشتر به
  .رساندپايان مي  را بهوااوغلي زندگي گرفتن بيب آغوش با دربيني شده بود، شريفيپيش

  بازنمايي
 ، مدرندر فلسفة . از فلسفة کلاسيک تا امروز استمفاهيم بنيادين فلسفهيکی از " بازنمايي"

 يندهايد معنا و فراي توليهاوهيش  مطرح باشد، به محاکاتيش از آنکه در معناي بييبازنما
 آن يلةوس  است که بهيندي از فراي ضروري قسمتييبازنما«. شودي انسان مربوط ميادراک

 هر نی وجه شناخت).١٥: ١٩٩٧هال،  (»شودي فرهنگ مبادله مين اعضاي و بديمعنا تول
يي  بازنما عامل سازندة"نشانه"، يقتدرحق. ديآ ي به ادراک انسان درمييق بازنمايطرء ازيش

گاهش را يتوانست جاي داشت و م٣شدنت نشانهي قابلييهر بازنما« مدرن در فلسفة. است
 .)١٩٠: ٢٠٠٥، فوکو (»دا کنديها پ و تفاوتهايهمان ني از اي در نظامشدن شناختهيبرا

... يا يشي، نمايري، تصويتواند زبانين نشانه ميا. گيرد صورت میقالب نشانه  درييبازنما
ت يل وضعيت حضور دارند که تحلي دو شخصاش نويسندهخانم و آزادهدر رمان . باشد
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 دکتر رضا ييدر آغاز رمان، بازنما. نمخادکتر رضا و آزاده: توجه است ها جالب آنييبازنما
  :  معمول انجام گرفته استياوهيش به

پزشک بود و دکترِ مادرِ دکتر يک دکتري بود به اسم دکتر اکبر که نويسنده و روان
 که اسمش ،مادر دکتر رضا... رضا هم بود که دکتر ادبيات و نويسنده بود

  ). ٣: ١٣٨١براهني،  (گو بودسواد بود ولي قصهزهراسلطان بود، بي
 يت عادين وضعيدهد اي در رمان وجود دارد که نشان ميت، علائمياما در همان شروع روا

د يرسي که از تلفن به گوشش مييصدا«:  خواهد شديخوش دگرگون  دستييدر بازنما
يي  بازنمايشود که برايده ميد ).١٣ همان،(» ا مرديت نداشت، معلوم نبود زن است يجنس
 از مادرش استفاده شده ييهاسنده و مشخصهيات، نوي چون دکتر ادبييهاضا از نشانهر دکتر
گر ي دياگونه بهرسديش از تلفن به گوش مي که صداي شخصبارة دريريپذن نشانهيا. است
توان  مي،عبارتي به. د متصور شياتوان نشانهيت نمي در بعد جنسکم دستو ا يبرا. است

 رمان خوانندة. ت را در متن مشاهده کردريجي حقيقت از واقعيگرفتن تدعلائم فاصله
  .  بيند که بازنمودي از واقعيت نيسترو مي ههايي روباندک خود را با حقيقتاندک

  بازنمايي و حقيقت
ن يتوان گفت ايم. هاستها و تفاوتيهمانني از اي نظاميي بازنما،که گفته شدچنان
ج يتدررفتن رمان به يشبا پ. دهدي مييرن امکان بازنما مدها و تضادها به سوژة تناقض
ها و  ن تناقضيا. شودي مديدنی کنشگران ي انسانيهانشانه  درييهايها و دگربودگتناقض
 » استيهمان ني هر ايک شرط درونيتناقض «را ي ز؛ مدرن استيي بازنمايها مبنايگونناهم

ي در تي، قطعي سنتييمدرن، برخلاف بازنما يي بازنما،ترتيب بدين.)xxix :٢٠٠٨، ژيژک(
  : دهدي خود ارائه نمبازنمودة

" آهان"اي را بدهي که هم آن شايد در وجود دکتر اکبر چيزي هست که تو به او قصه
کننده با  را، هم آن معشوق زندگي" ديگه من از اسب افتادم"را داشته باشد هم آن 

را، " چشمچرا زن سه"مرموز و عجيب را، ديگري را داشته باشد و هم آن سؤال تلفني 
  ).  ١٩٩ :١٣٨١براهنی،  (ي نباشدو هم جواب قطعي هيچ سؤال

 .ت سوق داده استيقطع ي عدمسو يي را بهها بازنماها و تناقضيهمانني امجموعة

دنبال معناي ثابت يا بنيادين براي  توان بهقطعيت در دنياي مدرن، ديگر نمي موقعيت عدمدر 
شود و  هايي از تعبير در کار است که روي هم انباشته ميتنها لايه«در اين دنيا .  بودمفاهيم
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  وضعيتدر). ۲۳: ۱۳۹۱دريفوس و رابينو، (» کندشکل حقيقت، ضرورت و بداهت پيدا مي
 ،در اين زمان. هاي تعبير نيز کارکرد خود را از دست داده استفرهنگي مابعد مدرنيته، اين لايه

بر تعبير مفاهيم پيشين برتري داده ) بدون توجه به اصالت و اعتبار آن(تي جديد توليد حقيق
که اصل  رانند، درحاليها با توليد حقيقت و ضرورت بر خود و ديگران حکم ميانسان«. شده است

 مفهومي ،ترتيببدين). ٢٤-٢٣: همان(» زماني وجود نداردشمول و بيو منشأ حقيقت جهان
  .شود که تابع مقتضيات متن است، نوعي حقيقت متنيائه ميجديد از حقيقت ار

  حقيقت متني و رمزگان
 يجةقت درنتيت حقيقطع يقت به عدمت حقيته، حرکت از قطعيحرکت از سنت به پسامدرن

گاه انسان در روابط يمنظور حفظ جاقت، بهي حقيتيدن به ساخت موقعيشدن و رسيريتعب
 يايشدن آن در دنيتي مدرن و موقعيايقت در دنيحقشدن ينسب. گران استيقدرت با د

 اشخانم و نويسندهآزادهشرفت رمان ي است که در روند پي بطئينديپسامدرن فرا
 يهاقتي حقيايدن  ناگاه به  را به خوانندهن رماني ايسندةنو.  قابل مشاهده استيآشکار به

 يتيقت موقعيحق(قت زمانمند ي ورود به حقيهانشانه.  پرتاب نکرده استي و موقتيساختگ
 يي پسردايجوو ل جستيشده که شادان دل يي در رمان آغازجا) و تابع اقتضائات زمان

  :  شرح داده استياوغلبي بين برايچنني را اياوغل بيب
پهلوان، حکايت  دونم که حکايت مرگ عليولي خوب مي! من پيغمبر نيستم ميري

براهنی،  (سهي ولدالزناي تو رو قراره بنويمرگ تو و حکايت مرگ من و آن پسرداي
٣١ :١٣٨١ .(  

سنده قرار است در ي است که نويزيقت چيحق.  شده استيقت متنيجاست که حق ينا
 که يقتي حققت است،ي، حقي واقعي بلکه در معنا،ستيل نين تخياما ا. سدينده بنويآ
وابط قدرت و در ک انسان و تابع ريدست  دشده بهيست، توليشمول ن ن و جهانياديبن

  .و استا خواست يراستا
 تابع يها، نشانهيي بازنماي برسازندةهانشانه. سازدي مي متنيها نشانهيقت متنيحق

رمزگان . کنديدا ميپار يت بسياهمان يم نيا در٤رمزگان نقش ،بيترتنيبد. متن است
قت مطلق و ياب حقيغت در يت واقعي وضعکنندةنيي ابزار انتقال معنا به نشانه، تعمنزلة به
م، نظام يت بداني بر واقعيک را مبتني کلاسيياگر نظام بازنما.  استيقت نسبي حقيحت

، چندلر (»تين آن به رمزگان است تا به واقعياديارجاع بن« است که ي مدرن نظامييبازنما
تواند به ي نه مييشود، نظام بازنماياش ميت متنيقت تابع موقعي حقي وقت).١٦٠: ٢٠٠٧

 با ارجاع به آن، يي وجود دارد که بازنماياينيشيت ارجاع دهد و نه رمزگان ثابت و پيواقع
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جه کل ي رمزگان، نشانه و درنتي براي بحرانيتي وضعتين وضعيا. نديافري مدرن بيانشانه
 ي ازت بحرانين وضعي ااشخانم و نويسندهآزادهدر رمان . وجود خواهد آورد بهيينظام بازنما

ن يا. شده استده ير کشيتصو به) خانمآزاده( رمان يت اصليشده که شخص غازجا آآن
-١٣٠٤، يراني اشدةشاعر شناخته (يل شاهرودي که اسماعيشيان نماي در جريرگريتصو

همسر  (ياوغلبي آن بي اتفاق افتاده و راو کرده استان اجرا از رمييدر جا) ١٣٦٠
ک به شصت صفحه از کتاب را به خود ينزد که ،ن قسمت از رمانيا. است) خانم آزاده

است ) خانمآزاده(ت يک شخصي مختلف از يهايي بازنماي برايي، مبنا استاختصاص داده
دکتر (سنده يت نوي شخصي گوناگون در ارتباط با زندگيهاوهيش يان کتاب بهکه تا پا

  . اند در رمان حاضر شده)يفيشر
 اتفاق يخانم زمان آزادهيت و چهرة شخصيينما گوناگون بازياي از زواياوغلبيت بيروا

 يت زندگي با واقعياپردازيت ارتباط رؤين روايا.  در خواب استياوغلبيافتاده که ب
خانم را ت آزادهي شخصيريپذجه بحران در نشانهي رمزگان و درنتيثباتيت بيسنده، وضعينو
ز دچار همان يت ني در رواِ حاضر کنشگران گريف، دين توصيان ايدر جر. سازديان مينما

  :  هستنديريپذبحران نشانه
خدايا پس چرا من او را به آن روز . من هرگز نتوانستم آن قد و قامت را فراموش کنم

احمد سلموني هم فوراً . فياض در يک شب او را دوبار کشت ولي سريع. انداختم
  .)١١٤ :١٣٨١براهنی،  ( من هر شب کشتمشکشت، گرچه بعداً رويش کار کرد ولي

  :اي
هايمان را گذاشتيم روي ما دوتايي، زن و شوهر، عقل. دانم اين چه حيواني استنمي
و نهايتاً اين صورت . خانم صورت من راکشيدم، آزادهمن صورت شادان را مي. هم

  ). ١١٥ص  ( بودشکلي نگويند پيرمرد خنزرپنزري هم ايمي... واحد را کشيديم
نشانه . ت را برعهده دارندهايي هستند که بازنمايي واقعيبسته همنشانه، رمزگان و زبان

. شودسازد و اين معناست که در زبان بازنمايي ميطريق رمزگان زبان را واجد معنا مياز
بروز بحران در هريک از اين سه عامل، دو عامل ديگر و درنتيجه بازنمايي را نيز در وضعيتي 

  . دهدبحراني قرار مي
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  هاي بازنماييان و پارادايمبحران رمزگ
،  استشده  يي حاضر بازنمايهاتيشخص گريخانم و د که از آزادهييهافيدر تمام توص
ا ي موارد به عکاس ياريدر بس.  مطلب استيمة ضميا از مجسمهيا عکسي يعکس، نقاش

  : يز اشاره شده استساز نا مجسمهينقاش 
   .)١٢٤ :١٣٨١براهنی،  (خانم، کار رودنآزاده" کفين"، ٩عکس شمارة 

  :يا
  ). ١٢٦ همان، (کاسوخانم، کار پيآزاده" قدمين"، ١٠عکس شمارة 

 قرار ي بحرانيتي در وضعيي ابزار مهم بازنمامنزلة عکس، نقش و مجسمه به،بيترتنيبد
ين  به نماديلي شمايهان ابزارها از نشانهيد در تردد ايشدن را بايند بحرانيفرا.  استگرفته

، ياهينما: وجه نشانه دانسته است يي را متشکل از سه بازنماهاي پارادايم٥پيرس .ستدان
  ).٣٢٩: ١٣٨٨ک، يمکار(ن ي و نماديليشما

. اند يلي شماسازندة نشانةن عوامل يترواسطهين و بيترحيعکس، نقش و مجسمه از صر
کار  ين بهدر وجه نماد، که يليها را نه در وجه شمان نشانهيادشده، اي يهافي در توصيراو

 از نقاشان معروف و عکس ييهايموجود، نقاششي ازپيهااستفاده از عکس. گرفته است
 از يف سنتي مدرن که با توصيهاژه در سبکيوشده، به شناختهيساز از مجسمهيامجسمه

 نشانه ين سرگشتگيا. ها را سبب شده استبودن نشانهنيخانم در تعارض است، نمادآزاده
 در گفتار يلي شمايهان از طرحي نماديتاً استفادةبودن و نهانيبودن و نماديليان شمايم

 و يي بازنمايهامي پارادايريگ، بحران در شکليريپذساز بحران در نشانه، سببيراو
يش از  پي است و در صفحة از زني عکس١١٨ در صفحة. يي استسرانجام بحران در بازنما

  :  استح داده شدهي توضرين تصوي اآن دربارة
ن عکس را اش به اسکندريه و قاهره در قرن نوزدهم ايخانم در سفر خياليآزاده

   ).١١٧ص  (گرفته است
  . ارجاع نداردي واقعي که به مدلوليلي شمايا نشانه،يالي خي از سفريقي حقيعکس

 بنا  براساس شباهتيلي شمانشانة. ي از بحران استگري نمود ديلي شمانشانةتکثر 
 يهيطور بدشود بهيتن متکثر م درقالب پنج) خانمآزاده (يي موضوع بازنمايوقت. شود يم

 از يي هر بازنماوضعيت،ن يدر ا. دشويش دچار خلل ميهاييان سوژه و بازنمايشباهت م
ن قسمت از رمان حاضر، پنج يدر ا.  است متفاوتگري ديهايي بازنمابا يتي شخصسوژة
  .  استزير سؤال برده بازنماگر را يهات نشانهين موضوع ماهيشده و ا  ارائهيي از سوژه بازنما
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م يشود که بدانيتوجه م يشتر جالب بي زماناشخانم و نويسندهآزاده در رمان ييبازنما
 سنگ صبوراش، ي در رمان اصلـ خانم است آزادهيهايي از بازنمايکيکه  ـ "گوهر"ت يشخص

 از ي تعدادين عکاسيش از ايکه پ" القلمفيس"ز ياست و ن مرده  ي زن،)۱۳۵۶چوبک، (
ور  رمان مزبيهاتيگر از شخصي ديکي هم  استشده   نسبت دادهواخانم به  آزادهيهاعکس
 يهاحال که عکاس عکس ينع در،اشخانم و نويسندهآزادهالقلم در رمان فيس. است
 او قاتل .فا کرده استيز اي دارد نسنگ صبور را که در رمان يخانم است، نقش آزاده
  : خانم شده است آزاده

: بند را هم از دور گردنش درآورد که توي بازار معلوم شد بدل استبعد گردن
  ). ١٢٢ همان، (جا چندبار مرده استخانم در اينآزاده

خانم در دوربين آزاده« به عکسي اشاره دارد باعنوان ،قول  نقل در عبارت،»در اين«
حال چندبار مرده  ک زن زنده که تابهاين عکس، تصويري از ي). ١٢٣ همان،(» القلم سيف

 دست داده اي شمايلي است که مدلول و درنتيجه وضعيت دلالتي خود را ازاست، نشانه
رفته، با وضعيتي مواجه   وجود نشانة بدون امکان دلالت، واقعيت ازدستموقعيتدر . است 

   ).٢: ١٩٨٣بودريار،  ( است ناميده٦"اقعيوفزون" را شويم که بودريار آنمي

  هاي بازنمايي تشتت در پارادايمجةواقعيت، نتيفزون
 است که نه ياشده، نشانه  يت مربوط به خود دچار بحران واقعيي که در بازنمايانشانه

ق يطريق رابطة مجاورت و نه ازطري، نه ازوجه دلالت ضمن م و نه بهيوجه دلالت مستق به
يد، نه  تقلنه مسئلة«يت واقعموضوع فزون. ندارددلالت بهت، بر مدلول خود  مشارابطة

 يجا ت بهي واقعيها نشانهيني جانشلهمسئ. ي استپردازضي نقي، نه حتيبردار رونوشت
 ي تجسمي در هنرهايي بازنمايهاک از سبکيهر). ٤: ١٩٨٣يار، ردبو(» ت استيخود واقع

، ي امر واقعيها نشانهيوقت. ستيت نيکدام خود واقعچي اما هرابطه دارد،ت يبا واقع ياگونهبه
شود با امر يت مين خود واقعيگزي جا،يستي کوبيشده مانند نقاش دگرگوني در قالبيحت

 از يان قسمت، که مجموعهيخانم در اشده از آزاده دادهييبازنما. مييرو ه روبيواقعفزون
 را يتيت شخصيهاست، درنها ن نشانهيب اي ترکت وي واقعيجا بهي امر واقعيهانشانه

 ي براي اصطلاحيواقعفزون. يرواقعيانست نه غي دتوان آن را واقعيده که نه ميکش يرتصو به
  .ن کولاژ استي در ايي بازنمايت بحرانيان وضعيب
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ناستنکا . قالب ناستنکا دنبال کردخانم درتوان در حلول آزادهي را ميواقعت فزونيوضع
ر ي شهيسندة نويوفسکي فئودور داستا نوشتةهاي روشنشب تنها در داستان ي زنتيشخص

سر  يخ را پشتا و تاري به طول و عرض جغرافين حلول، سفري ايخانم براآزاده. روس است
سنده در ينو. روزطول چهار  يش، درپ يز به پترزبورگ صدسال از تبري سفرگذاشته است،

ت کنشگران ي را در وضعيواقع فزون يي، بازنماي و متوالصورت متعددن ماجرا، بهيان ايب
  : حاضر در ماجرا نشان داده است

 تممن يک شخصي. شخصيت: کنمخودم را معرفي مي. خيلي خوب: گفت" فدور"
   ).١٣٦: ١٣٨١براهنی، (

اي  وهفت سالهاي بود که دربرابر مرد جوان بيستساله وهفتبالاخره او زن صدوبيست
ساله که حالا در  ويکخانم جوان بيستاضافة آزادهناستنکاي صدساله به. ايستاده بود

  ). همان (حاضر شده بود" فدور"اله دربرابر س ويکبيست" ناستنکاي"وجود 
قالب ناستنکا، همان خانم دررد که پس از حلول آزادهيگي شکل ميت زمانيواقعفزون

بدل گوها ردوو افتد و همان گفتيتفاق من او و فدور اي ب،هاي روشنشب داستان يدادهايرو
ت يت حاضر را با واقعيشده، واقع ت واردين شکل در رواي که به ايتيمتنانيم. شوديم

.  کرده استييخانم را بازنماد از وجود آزادهي جدي وجوهخته وين درآميشي پشدةتيروا
ات يت داستان با ادبيتننامي رمان، با گسترش بها در ادامةيي از تکثر بازنمايبحران ناش

  . افته استيتر  کامليامروز، شکل دوران کهن تا ران و جهان، ازي ايداستان
ي هانام شهرزاد در قصه( که در سفرش به پترزبورگ نام چهرآزاد ،خانمآزاده

ن ياز ا.  مسخ شده استي متعدديهاتيقالب شخصرا به خود گرفته بود، در) شب کهزاروي
 رمان ١٦٥-١٥٩ يها، در صفحه)٢٥٣٦ت، يهدا (کور بوف رمان يريجمله است زن اث

ر تا يه تا ازمي او از قونندةکنوانهي دها و چهرة سفر چشم،نيهمچن. اشخانم و نويسنده آزاده
 شمس و مولانا ي و ترک، حتيوناني و تا آتن، بر شاعران بزرگ يکيه تا تسالونيقسطنطن

ت يکف، شخصي به راسکلنزي نييدر جا). ١٥٦ :١٣٨١براهنی، (ه است ار گذاشتير بسيتأث
 ،بيترتنيبد. شده استای  اشاره ،يوفسکي تئودور داستا، نوشتةجنايت و مکافات رمان ياصل
خانم در کتاب  از آزادهي عکسيکه حتاست؛ چنانفارغ  يخي تاريمندو از زمانا يرگذاريتأث

"  واقعيتنشانة" همان  عکسناي). ١٦٧ همان،(» ش از هجرتيدر سال صد پ «:وجود دارد
تي جديد اي با وضع رمزگان جديد که معنايي جديد براي واقعي نشانهاست،" واقعيت"جاي به

 اين دو انة واقعيتي افزوده بر واقعيت موجود است و معنا در ميواقعيت جديد. آفريده است



  ۲۰۴-۱۸۵  نوشتة رضا براهنی، صصاش خانم و نويسنده آزادهبحران بازنمايي در رمان 

 

١٩٥

 امکان بازنمايي معنا در اين سرگرداني دوپاره شده وکلام ديگر،  به. واقعيت سرگردان است
  .  واقعيتي واحد را از دست داده است

  واقعيت و شکاف در بازنمايي معنافزون
: ۱۳۸۸ک، يمکار( مطرح کرد ۱۹۷۱ در سال بار بارت نيرا نخست"  معناييشکاف در بازنما"

 پسامدرن در يايمعناست که دن ينن بديا. ستين" ييمعنايب"ت ي وضعحالتن يا). ۷۷
مدرن در بازنمايي معناي پست. ستينمحدود  يني به زمان و مکان معک معناي ييبازنما

 شهريار اديپنامة   و شهريار نمايششب ارويکهزهاي زمان شهريارِ قصهامکان حضور هم
 و فاضل حسني ١٠ ريتسوس٩ حکمت،٨ سفريس،٧زمان کاوافي،امکان حضور هم. وجود دارد
 بر تَرک ي دارد که شخصمکان وجود اين ا،چنين جهاني در. وجود دارد ١١داغلارجا

  ).١٥٦ :١٣٨١براهنی، (ندازد ي بيوي قونيند و شمس را به جان مولايزوس بنشيدئون
زيستي معاني گوناگون کناري و همشکاف در بازنمايي معنا ناظر بر تکثر و امکان هم

در الهة يوناني شراب و شهوت .  سنخيت معنا واجد اصالت نيست،زيستيدر اين هم. است
اين شکاف . تواند عارفي چون شمس را به جان مولانا بيندازداين سپهر معنايي است که مي

تر و مهياتر  فضايي مناسب است واز آنکه معنا را تهديد کند، دامنة آن را گسترش داده بيش
 معاني کلان در گسترة فرهنگ ،عبارت بهتربه.  استآوردهوري بيشتر فراهم براي بهره

  . آن وجود داردبه  راه دسترسي بيشتري شود که میه معناهاي خرد تقسيم مدرن ب پست
شدن امکان دسترسي انسان به معناهاي خرد، گسسته و ناپايدار در پسامدرنيته، فراهم

 ديگر انسان. اي گسترده ساخته استهخوش دگرگوني نوع نگرش به هستي انساني را دست
هاي شناخت نيز اهميت  زيرا معمول؛است  ت داده عامل شناسا ازدسمنزلةبهاهميت خود را 

پارچه و  بودن انسان مدرن در گرو معناهاي يکسوژه. اندپيشين خود را از دست داده
  .   بحران معنا عميقاً بر وضعيت سوژگي انسان مدرن تأثيرگذار بوده است. يافته بودقطعيت

 بحران معنا و سوژه

ين  شود و اييد بازنمايشدن به سوژه بالي تبديه براديا. است" دهيا"ک ي يت داستانيشخص
 متأخر تفاوت کرده، آنچه در فلسفة. توجه بوده استدرکانون از سرآغاز فلسفة مدرن 

ک ي فقط در ي شود ولييد بازنماي باي کليدة ا،ومينظر ه به«.  استيين بازنماي ايچگونگ
: ١٩٩٧، دولوز (»شخص دارد ميتيفيت و کي که کمي جزئيدةک اي از ي درون شکلپنداشت
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اش را ي سوژگيها خصلتيتواند تمامي آن نمنفسةي فيي است که بازنمايتيده کلي ا).٢٥
 و ي جزئينماها که با خصلتي و کلي واقعيها پسامدرن نه با خصلتوژةس. ان کنديع
وت  متفايتيقالب شخص دري جزئيادهيک اينماها هرن خصلتيا. شوديانده مي بازنماياليخ

قالب در کنشگر، او را ي روانيهايژگيان وي بيجا بهيپردازتي شخصيوةن شيا. است
 ين برايشي پيموجود در متون ادبشيصورت ازپبرد که غالباً بهيمي فروگري ديهاتيشخص

           .ندا ييا قابل شناسايشده خواننده شناخته
و خردشدن معنا به معناگريزي يا  ممکن است تکثر ،در نگاه از بيرون به چنين فرايندي

 اما با نگاه از کاهدخردشدن معاني بزرگ از کيفيت استعلايي آن مي. معنازدايي تعبير شود
اي که عبارتي نگاه از ديدگاه سوژه اي که با بحران بازنمايي مواجه است يا بهدرون به سوژه

. دشوسان پسامدرن روشن ميهاي اناي ديگر از ويژگيجنبهبا بحران بازنمايي مواجه است، 
اين جنبة . گرِ معنايي تلويحاً بهنجار استگفتن از بحران تداعيگويد سخن هابرماس مي«

 گرفتار آزادي سوژة"اي نهفته است که گرفتار بحران است و حل بحران بهنجار در سوژه
  ).١٠٥: ۱۳۸۸  ميلر،نقل از به(» "بحران است

 است که همواره او و ييبند معناهايدو از قيي، رهاييا بازنميمنظر خود سوژه، گستردگاز
خانم  ر و تأثر آزادهي در آنچه از تأثيين رهايا. اش را منقاد خود کرده بوده استتهيويسوبژکت
 چهارروزه به يو در زماناا سفر يان شد ير دوران کهن و معاصر بي شهيهاتيبا شخص

 کنندةانيگران، بيا دي يفسکي از داستايت با داستانيمتنانياش در مپترزبورگ و تجربه
اش  مدرن با آگاهيسوژة. و استا دلخواه ينة ذهن در زمي سوژه و امکان بازيآزاد

 طور بحران، به  دروتةاي از سوبژکتي ذهن در زمينه آزادانةامکان بازي. شودبازشناخته مي
اي که وضعيت ژه پسامدرن، سورگذار است و سوژة تأثيمستقيم بر وضعيت آگاهي سوژه

  .   مدرن تفاوت دارد کاملاً با سوژةسوژگي آن در بحران قرار دارد، در نسبتش با آگاهي

  سوژة در بحران و آگاهي
ن يبيي خود ازو سوژه را در بازنماي انسجام سوبژکتديد  ية سوژه در انتخاب زاوي ذهنيآزاد
 يدانش آن زمان«. سازديم سوژه نامناسب يلةوس بهي کسب آگاهي را براو اوضاع برديم
 ،لان(» کندي مييرا بازنما) ا تصوريز يچ( ابژه يحيطرز صح د که سوژه بهيآيدست م به

شود که ي ميجاد تمرکزي مانع اييموضوع بازنما اي کامل ابژه ييعدم بازنما). ١٠٣: ۱۳۹۱
  خُرد حاصل ازيهاي آگاهيتين وضعي در چن،قتيدرحق.  لازم استي کسب آگاهيبرا

 حصول به دانش را ي برايت اتصال به هم و اشتراک معاني قابليي بازنماي مجزايهاجنبه
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 که ي جبران شود، عامليرونيد با حضور عامل بيبا سوژه يجاست که خلأ آگاهنيا. ابديينم
 يشتري بيهاي حامل آگاهگران حاضر در متنر کنشگي، نسبت به دستيگو نشياگرچه پ

 يتواند نظام متني مای ين عامل خارجي سوژه حضور چنيم ذهندر فقدان انسجا. است
  . باشدين حضور انفعاليت را حفظ کند، هرچند ايروا

سنده ينو /يل راويخانم درون اتومب، آزادهاشخانم و نويسندهآزاده از رمان ييجادر
  : شده استصحبت  با او همنشسته و

ها آن دهم اين سگ من شخصيت اصلي رمان تو هستم و هرگز اجازه نمي
ماشين را روشن کن . پاره کنند و يا به تو صدمه بزنندهاي روي باربند را تکه جنازه

  ). ٢٠٤ :١٣٨١براهنی،  (د به مقصد برسداين رمان باي. راه بيفت. پسردايي
دارد که نويسنده و راوي رمان پرده برمياز اين راز هنگام حضور در متن، انفعال نويسنده به

يک شخص هستند، موضوعي که تا پيش از اين از خواننده پنهان ) رضا و دکتر شريفيدکتر (
  .راوي نيز با بحران مواجه شده است/  بازنمايي نويسنده،شکلبدين. نگه داشته شده بود

سنده در متن ياصولاً حضور نو. ار استيت محل تأمل بسيسنده در رواي نوگونةنيحضور ا
شمار   پسامدرن بهيسينوخود شگرد داستان يِخود داستان به او با کنشگران يوگوو گفت

 د که سوژةکن يسم مرتبط مي داستان را به پسامدرنين شگرد زمانياستفاده از ا. ديآ نمی
 متن ناتوان ير داستاني سي ادامة لازم برايهاي باشد که در کسب آگاهيا سوژهيمتندرون
ن روند، انتقال از يا. ن تعقل کرده استيگزي درواقع احساس را جايان سوژهيچن. است

 شکاف در يريپذ  امکانيآنچه مبنا.  استي احساسيندهاي به فراي کسب آگاهيسازوکارها
 حامل يهاقتي حقيجا انسان بهي احساسيهايژگي سوژه بر وية معناست، تکييبازنما
» ودشيلذت فروکاسته م منِ آگاه به من حساسِ«وضعيت، ن يدر ا. و استا يآگاه

از ي نيجةت، انتقال از تعقل به احساس، نتي به حساسيانتقال از آگاه). ٣٧: ١٣٩١، يچليکر(
ان دو ي معنادار مي ارتباطير و برقرايگريازمند به دي نيکسب آگاه. است" يگريد"سوژه به 

 صورت يگري دواسطة پسامدرن شناخت سوژه بهياياق، در دنين سيبه ا. طرف است
مدرن در  پستسوژة. يستو نا از يگري ديهاسوژه بازبسته به شناختت يرد و هويپذ ينم
 از آن است يت ناشين وضعيا. ابدي ي خود را درميگر است که هستي ديا با سوژهيکنارهم

 شده يگربودگي، دچار ديستي مطلقِ مدرنيکه سوژه در مراحل شناخت، با گذار از خودبودگ
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-به. ديآيو برنمادنبال شناخت  کند، بهيدرک م يگريقالب د انسان خود را دريوقت. است
  .شودي مين آگاهيگزي جاي خودآگاهي نوع،گريعبارت د
ق احساسِ يطر، بلکه ازگذارندي خود را با هم به اشتراک نميکنار آگاه هميهاسوژه
 ي فقط برايخودآگاه«. برنديم يپش يکنار خود، به وجود خو مجزا دريخودآگاه
ق ين طريرا تنها به اي ز است؛ين خاطر خودآگاهيدرواقع به ا. د داردگر وجوي ديخودآگاه

 ).١١٠: ٢٠٠٤، هگل (»دشويان مي او عياش برايگربودگيبودن خود و دگانهياست که 
 ي بازنموديخواهد به وحدت اجزا ي مقالب اشخاص متعدداعتبار، سوژه در حلولش در نيا به
ق يطر، از در متن پسامدرنيت داستانيشخصک يوجوه مختلف بازنمود . ابديش دست يخو

ن يدن به اي رسيبرا. کندي خود را اثبات مي، خودآگاهيگري ديمشارکت در خودآگاه
مدرن با حذف امکان در فرهنگ پست. ستي نيان سوژهي چنيشاروي پيگريت راه ديتثب
کان رفته، ام يانمي از حصول آگاهزمينة، يگريان خود و دي ميذهناني ميل فضايتشک

در رمان . ستيسر ني خود او ميز براي وجود سوژه نيي گوناگون بازنمايهااشراف به جنبه
گر به ي ديتيقالب شخص فرورفتن درواسطة  بهيق کسب خودآگاهيطرموضوع بحث، سوژه از

  . خود واقف شده استي از خودآگاهياجنبه

  از آگاهي تا خودآگاهي
 ١٢استک احساس ي اثر يخودآگاه«. اند ميمستقدر ارتباط  گريکدي با ياحساس و خودآگاه

 يهاييدر بازنما) ي عاطفضربة(تروما ). ٩٧: ١٣٩١ي، چليکر(» ن احساس تروما استيو ا
ن يشي پي داستانيهاتي شخصمقابلحضور سوژه در. در رمان مشهود استگوناگون سوژه 

توان ي مي عاطفبةجِ ضرن نقاط اوي اجملةاز. ها صورت گرفته است آنيدر لحظات اوج عاطف
خانم آزاده.  اشاره کردي لئو تولستونوشتةکارنينا آنادر رمان " آنا"ت ي شخصيانيبه کنش پا

 ي قرار گرفته، دربارةفيار دکتر شري که پس از مرگش در اخت،يفي به دکتر شريادر نامه
  : ح داده استيو توضان به ي و مرگ خود چنيزندگ

  ) ٢٥٧ :١٣٨١براهنی،  (امينيد چه شدهباشم، بب" ناستنکا"قرار بود من 
 ي لحظة تروماسه کرده وي مقاآناکارنيناي رمان ت اصليِ نامه، خود را با شخص انيو در پا
  : ت مرگ خود برابر نهاده استيو را با وضعامرگ 

او مسافت بين ترن و خود . کندآنا چشمان خود را گشود و ديد که ترن حرکت مي
دور افکند و بر روي خود علامت صليب  د کرد، چمدان را به برآوررا با نگاه سريعي

 ). همان (ن قطار افکندهاي سنگيگاه خويشتن را به زير چرخآن. کشيد



  ۲۰۴-۱۸۵  نوشتة رضا براهنی، صصاش خانم و نويسنده آزادهبحران بازنمايي در رمان 

 

١٩٩

هاي عطف نويسنده نقطه. توان ادعا کرد تروما نقشي پررنگ در اتفاقات سراسر رمان داردمي
هاي ا نفي آگاهي عاطفي بضربة.  بنا کرده استهاي عطفي ضربهةرمانش را برپاي

ها  شود، بر وضعيت سوژگي شخصيتهاي کاذب تلقي مي آگاهيپس ازآنکه موجود،  ازپيش
 پسامدرن به ل سوژةيابد و مي سوژه با آگاهي قوام ميتةسوبژکتيوي. گذاردتأثير مي

    .دکنخودآگاهي، اين سوبژکتيويته را متزلزل مي

   سوژهتةخودآگاهي و کاهش سوبژکتيوي
سفر سوژه و که شده   ين رمان سبب به منِ حساس در ايي منِ آگاه بازنمافروکاست

 باشد که از بار ي داستانيهاتيا شخصيسندگان ي با شاعران و نويو همگا يارتباطات ذهن
 دنبال لذت، همان سوژة حساس و بهسوژة. يگران برخوردارند نسبت به ديشتري بيعاطف

. د گوناگوني ديهاهي معطوف به زاويهايي بازنما حاصل ازيي رها است،ييدنبال رهابه
توان اوج ي قطار را ميهار چرخيافکندن خود به ز. ز هستي تروما نيامدهاي از پيکي ييرها
 يراو/ سندهيت مادرِ نوي در شخصييل به رهايگر از مي ديانمونه.  دانستييل به رهايتما

 مادرِ يفراموش. مان با مادرش دارد را در طول رن رابطهيتري احساسيراو.  استيمتجل
 به او اجازه داده است خود را در نقش شخص يين رهايا.  کامل اوستيي از رهاي نموديراو

 يمعرف" خانمآزاده"داشدن مجدد، خود را يروزه و پکيشدن و پس از گما.  فروبردمحبوبش
 است که يتيشدن دو شخصيکي يمعنان بهيا). ٣١٢-٣١١ :١٣٨١براهنی، (کرده است 

يسنده نتوانسته است  نو،گريد  عبارت به. يسنده به آن دو تعلق دارد نوين علاقةشتريب
  .دک کنيت رمانش را از هم تفکيخاطر خود به دو شخص تعلق

را دچار " فاعل شناسنده"جاي کسب آگاهي، مفهوم سوژه در معناي توجه به احساس به
 تا غيبت کامل گذارد و میبه کاستي  رايندي روسوبژکتيويتة سوژه در چنين ف. کندتزلزل مي
هاي انتقادي اعضاي مکتب توجه به اين فرايند در حالت معکوس آن در نظريه. رودپيش مي

دهد فقط غيبت سوبژکتيويته است که به هورکهايمر امکان مي«: تأمل استدرخور فرانکفورت 
). ٤٦ :۱۳۸۸ ميلر،(» استفاده کندگريزي زمان حال منزلة معيار عقلتا از سوبژکتيويته به

اي ديالکتيکي مقوم  کاهش و غيبت سوبژکتيويته و امکان کسب آگاهي در رابطه،ترتيببدين
در . آن، مرگ سوژه و جهان متعلق به آن در متن پسامدرن است) سنتز(يکديگرند و محصول 

بطة عاطفي قرار گرفته  کنشگران متعددي که راوي با آنها در رااشخانم و نويسندهآزادهرمان 
هاي خيالي ، همگي شخصيت استصورت متناوب از آنها نام برده شدههايي بهو در فصل
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 تفصيل شرح داده شده  بهو با راوياهاست که ماجراهاي يکي از اين شخصيت" ديسه. "هستند
پايان رد. رسد اما به نتيجه نمي،آيدو برمياجوي و راوي هنگام سفر به اتريش به جست. است 

صورت  نويسند و بهاي ميو نامهاجو براي يافتن ديسه، دو دوست راوي براي و فصل جست
که در سراسر نامه به  درحالي. ندکن ارسال ميشبرايرا مشروح اطلاعاتي از زندگي ديسه 

پرداخته شده، ... اش وهاي تحصيلي و هنريزندگي واقعي ديسه، وضعيت پدر و مادرش، علاقه
  : ِ نامه خطاب به همسر راوي چنين نوشته شده است در پايان

دست خانم، خيالتان راحت باشد، هيچ سندي دال بر ارتباط بين شريفي و ديسه به
ت تواند او را به دنياي واقعيديسه موجودي خيالي است و کسي نمي. نيامده است

  ). ٣٦٣ :١٣٨١براهنی،  (برگرداند
گفته ميان نشانه، رمزگان و  پيش، رابطةاهيکاهش سوبژکتيويته و تسلط احساس بر آگ

طريق رمزگان به آگاهي متکي  به زبان ازنشانه براي معنابخشي. دکنزبان را مخدوش مي
  اين عوامل بهگسست رابطة. ردگياست، نه به احساس، و آگاهي در سوبژکتيويته شکل مي

طريق ازرا ت  بازنمايي واقعيوانجاميده ان نشانه و زبان عدم امکان برقراري ارتباط معنايي مي
 بحران بازنمايي با نام اين همان وضعيتي است که از آن .ساخته استزبان با مشکل مواجه 

 .کنيم ياد می

  مرگ سوژه و بحران بازنمايي 
" مرگ سوژه" که به ،بت آنيت غيته و درنهايوي، کاهش سوبژکتيي بحران بازنماوضعيتدر 
سوژه در صورت تام و تمام خود از متن . ستي ن کامل آني نابوديمعناشود، بهير ميتعب
موجود «عبارت . صورت گسسته وجود دارد همچنان بهاتشي جزئيي اما بازنما،ب استيغا
 ،قتيدرحق.  دلالت داردآنبودن يالي بعد بر خدر ابتدا بر وجود سوژه و در مرحلة» ياليخ
نشده   يف حضورش تعري براي است که جهانيت، سوژه وجودين وضعيتوان گفت در ايم

تعلق ز يز است اما نه به تبري تبري و زادةرانيخانم است که اجهان مانند آزادهي بسوژة. است
شود و متناسب با ي ميي بازنمايتيقالب شخصاو هرلحظه در. رانيدارد، نه به تهران و نه به ا

ا به يجهان ي بخستن «يي در بحران بازنماسوژة. يابدي مي موطنتيست آن شخصيجهان ز
 از آن خودش يبه جهانن مرحله، يترييد در ابتداياست و بانامطمئن ش يجهان خو

ن است ياس گرفت اين قيتوان از ا ي که مياجهي نت).٢٠٥: ٢٠٠١هايدگر،  (»ابدينان ياطم
  . دشويز کاسته ميو نات متعلق به ينيت سوژه، عيزان ذهنيکه با کاهش م

ز نام ين"  در بحرانسوژة"ي کلطورتوان بهي را مييبحران بازنما در  سوژة،يبترتنيبد
 يپوشان گر هميکديها با ين پراکندگي پراکنده است و ا در بحرانيتة سوژةويسوبژکت. نهاد
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 يهاتيني اما ع،ن خصلت استيز واجد هميت نيت متناظر با هر قطعه از ذهنينيع. ندارند
جهان ي پسامدرن بگونه است که سوژة ينا. دنواقع باشک جهان ي د سازندةنتوانيپراکنده نم

 خود به يجهاني جبران بيبرا)  سوژهمثابةبه (ي، راواشخانم و نويسندهآزادهدر رمان . است
  : ده استي خود آفري برايالي خي جهانزده ودست ل يتخ

شد يونان " تسالونيکي"ي شهر "آناتومبا"چهار سالگي صاحب زني از محلة ودر بيست
بار به ذهنش  کم از روي کنجکاوي حتي يک که بعدها هرگز نفهميد چرا دست

براهنی،  (دن کنددي" آناتومبا"و از آن محلة کاملاً خيالي " تسالونيکي"نرسيده که از 
٣٦٥ :١٣٨١ .(  

 رمان يگرسوژة ديخته است که در انتها، وقتيال آميست سوژه چنان با خيت جهان زيواقع
اش نگاه  خانهکشد و به پنجرةيهمراه آثار مکتوبش به آتش م را بهخود) يفيدکتر شر(
  ). ٦٠٧ همان، (»اندها ايستادهدکتر رضا، زنش و دو پسرش پشت شيشه«: نديبيکند، م يم

 بکشد، تواند خود را به آتشي سوژه مييک وجه از بازنمايمدرن  داستان پستيايدر دن
  . ن انتحار استيگر اان سوژه، در همان زمان، نظاره هميي از بازنمايگريکه وجه د يحالدر

 یازي ن، باشديي روایش از آنکه شگردي ب،ت در داستان پسامدرنيال و واقعيتداخل خ
.  استي و چندگونگي خود دچار چندپارگي پسامدرن در هستسوژة.  استشناختیيهست
قالب وژه در قرارگرفتن سيک کنشگر داستاني يلةوس متفاوت بهيهاتيرش شخصيپذ

.  آن کنشگر استي گوناگون وجودشناختيها جنبهيي بلکه بازنما،ستي متعدد نيهاانسان
 بلکه تمام ،نشده  يت متجليک شخصيقالب هربار در) خانمآزاده(سوژه در رمان مورد بحث 

ت يک شخصي ،کنار هم در،است  يافتهشان بازنمود يت ائيخانم در ه که آزادهييهاتيشخص
 يها از جنبهيشناختي که واجد اتحاد هستيت واحدي شخصاند،و ساختها يواحد برا

ايجاد  را يبحران در متن ادب  دريتيبحران، شخص  درسوژة. يست نييگوناگون بازنما
 ي داستانيپردازتي معمولِ شخصيهايژگيدنبال وتوان بهيت نمين شخصي ايبرا. کند می
 ياها در رابطهن جنبهي اي تماميِهمانني با اوا يتي گوناگون شخصيهاتضاد جنبه. بود

ژه دارد و در همان لحظه ي ويتيسوژه در هر لحظه شخص.  استيکيالکتيتنگاتنگ اما د
ت مکمل هم يآنکه آن دو شخصي ب،همراه دارد ز بهي خود را نينيشيت خاص پيشخص
. ز دانستيت ني هو بحراني دارايا پسامدرن را سوژهتوان سوژةيروست که م ينااز باشند؛
 ي زندگ بحران در فلسفةکنندة ير است، بازنماييها درگن بحراني اي که با تمامياسوژه
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 عصر حاضر، همچون ي اجتماع موقعيتمدرن است وگرنه درت پستيانسان در وضع
  . خود مشغول استي هرروزةگذشته، انسان به زندگ

  گيرينتيجه
 دچار يت دلالتين وضعي ايوقت. کنديدا مي معنا پيرگ دلالتيهاوهي با نشانه و شييبازنما

ز گرفتار ي به سوژه بدل شود نييان بازنماي که قرار است در جريشود، انساني مينابسامان
ت ي وضعيرندةدربرگ" ييبحران بازنما"اصطلاح . دشوي خود ميت سوژگي در وضعينابسامان
 امروز با آن ي فلسفيشةسوژه در اندن ي که اييها بحران پسامدرن است و بقيةي سوژةعموم
 يي جدادهندة نشانييبحران بازنما.  استيابيع و ارزيز در آن قابل تجمي نر استيدرگ
 ي که خودآگاهييهايژگي ومدرن است،ت پستي در وضعي آدمي متفاوت هستيهاجلوه
ند ين فراي در ايگريسوژه و د. آورديدست مگر بهي ديا سوژهي هرکدام را از خودآگاهسوژه

شده  حاصليهايب خودآگاهيترتنيگذارند و بدي خود را با هم به اشتراک نميخودآگاه
ت، بحران معنا يت، بحران هويگر، بحران شخصي دياز نگاه. دشوي مجموع نميقالب آگاهدر
 و اتکا به ين فقدان آگاهيد محصول همي مدرن را باير سوژةگباني گريهاگر بحرانيو د

خانم و آزادهتوان رمان ي م،جهت ينااز. شدن ندارند دانست که امکان تجربهيياهيخودآگاه
ت ين وضعي توانسته است ايخوب دانست که بهييهارا ازجمله معدود رماناش نويسنده

ران ي موفق پسامدرن ايها از رمانيکي منزلةش بگذارد و بهينما  را در خود بهيبحران
 .  شناخته شود

  نوشتپي
1. Representation 

2. John Barth 

3. Signification 

گرفته از عناصري دانسته  زبان همچون نظامي بسته و محدود، شکل«. رمزگان مبناي معنامندي زبان است. ۴
توان را با اين عناصر ميپيام .  معنا هستنددةشوند و رساننهايي ويژه ترکيب ميشود که براساس قاعدهمي

   ).۳۹: ۱۳۸۶احمدي، (» ناميمگان ميشناخت و اينان را رمز

 )١٩١٤-١٨٣٩(شناس شهير آمريکايي چارلز سندرس پيرس فيلسوف و نشانه. ۵

6. Hyperreal 
 

 ).١٩٣٣-١٨٦٣(نگار يوناني کنستانتين کاوافي، شاعر و روزنامه. ۷

 ).١٩٧١-١٩٠٠(گذاران شعر معاصر يونان ترين پايهگيورگوس سفريس، ازمهم. ۸

 ).١٩٦٣-١٩٠٢(تبار ترکيه نويسان لهسانينامه ترين شاعران و نمايشمت، از برجستهناظم حک. ۹

 ).١٩٩٠-١٩٠٩(يانيس ريتسوس، شاعر معاصر يوناني . ۱۰
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 ).٢٠٠٨-١٩١٤(داغلارجا، شاعر معاصر ترکيه ) حسنو(فاضل حسني . ۱۱

12. Conciousness in the effect of effects. 
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